این فصل را از کتاب هاتان پاره نکنید
می دانم که پر از لکه های خون و
فریاد درد و
صدای گلوله است

اما در آن یادگاری است

که آیندگان دور دست کشف اش خواهند کرد.

به نام اش فکر کنید

فصل سرکوب است یا برخاستن

از دل شاخهء شکسته روئیدن

از زیر برف بسوی خورشید سرک کشیدن

استعاره ها را برآشفتن

اشاره ها را دفن کردن

نگاه را در پیام شستن

لب را به فریاد دوختن.

و آنکه کتاب را بگشاید

خواهد دید

که لکه های خون هنوز تر اند

و لای سطر های درهم شان هنوز 

کسی شعار می دهد

و رازی را افشا می کند

که دختری در ترانهء سلطان قلب ها

پنهان کرده بود.
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